
ــت: حنظله مفرد حنظل و آن گياهي است كه مانند خيار و خربزه روي  در فرهنگ ها آمده اس
ــي؛ بلكه مثل خيار  ــت و مجلس ــيك اس ــن مي خزد (البته نه خيار گلخانه اي كه خيلي ش زمي

سالادي) تلخي آن بسيار شديد و در تلخي ضرب المثل است.
ــري بي مو، با لباس هاي مندرس، دست ها در پشت  ــر بچه اي است با س اما نه، حنظله نام پس
ــت به ما و رو به حادثه و چنان زل زده به آدم ها كه تيزي  كمر گره كرده، بيش تر وقت ها پش

نگاهش تا عمق وجود آدم ها نفوذ مي كند.
حنظله حرف نمي زند، بلكه بيش تر وقت ها گوشه اي ايستاده و آن چه مي گذرد را نظاره مي كند 
ــت. همين نگاه بي كلامش عرق شرم به پيشاني  ــكوتش تيزتر از هزاران كلمه اس و همين س
ــران شكم گنده عرب را، كه اين ها نيز  ــاند و او را به فكر فرو مي برد. البته به جز س آدم مي نش
ــتند، همان هايي كه تلفن مي زدند و او را  ــخصيت هاي ديگر كاريكاتورهاي ناجي العلي هس ش

تهديد مي كردند كه دست از اين كاريكاتورها بردار وگرنه...
ويژگي اي كه حنظله دارد، اين است كه خيلي خوب جاهايي را كه بايد حاضر شود و گوشه اي 

بايستد و زل بزند را انتخاب مي كند.
 به كاريكاتورهايي كه در همين صفحه آمده نگاه كنيد.

ــوري كه دختري  ــي آورد و مثل همان كاريكات ــر طاقت نم ــي وقت ها حنظله ديگ ــه گاه البت
ــو و سران شكم گنده عرب از سوي ديگر، پارچه اي سفيد را به سوي خود  ــطيني از يك س فلس
مي كشند. دختر مي گويد پارچه را ول كنيد. مي خواهم براي كفن برادرم استفاده كنم و سران 
شكم گنده مي گويند پارچه را ول كن مي خواهيم به عنوان پرچم صلح و سازش با اشغال گران 
ــر آمده و همراه او پارچه را به  ــم و حنظله در اين كاريكاتور به كمك دخت ــتفاده كني از آن اس

سمت خودشان مي كشد.
ــد. حنظله تلخ نيست،  ــتباه باش به هرحال من فكر كنم تعريفي كه در ابتدا از حنظله آوردم اش

بلكه تيز است. تيز و تند كه دهان و دل را مي سوزاند و اشك به چشم آدم مي نشاند.
ــته شدنش را  ــت بدانيد ناجي العلي در يكي از آخرين كاريكاتورهاي خود كش ــتي بد نيس راس

پيش بيني كرده بود. چه طوري؟ با كشيدن تصوير شهادت حنظله.

علي مهر

به منـاسبت سالگـرد               شهادت ناجى العلى
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